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شهيد‌آيت‌الله‌سيد‌عبدالحسين‌دستغيب‌در‌شب‌عاشوراي‌
‌1292شمسي‌در‌شهر‌شيراز‌،‌در‌يک‌خانواده‌روحاني‌پاي‌
به‌عرصه‌وجود‌گذاشت.‌اين‌تولد‌مبارک‌در‌خانه‌اي‌محقر‌
در‌يکي‌از‌کوچه‌هاي‌قديمي‌شيراز،‌کنار‌بازار‌مرغ‌که‌امروز‌
»خيابان‌احمدي«‌ناميده‌مي‌شود،‌صورت‌گرفت.‌ولادت‌او‌
در‌شب‌عاشورا‌سبب‌گرديد‌که‌به‌»عبدالحسين«‌مسمي‌شود‌
و‌حياتش‌مصداق‌بارزي‌از‌نام‌شللريفش‌گردد.‌پدرش‌سيد‌
محمدتقي،‌فرزند‌ميرزا‌هدايت‌الله،‌مرجع‌بزرگ‌فارس‌بود‌که‌
به‌هنگام‌تولد‌فرزندش‌در‌کربا‌به‌سر‌مي‌برد.‌شهيد‌دستغيب‌
در‌سللن‌‌12سالگي‌از‌نعمت‌داشتن‌پدر‌محروم‌گرديد‌و‌از‌
همان‌تاريخ‌سرپرسللتي‌مادر،‌سه‌خواهر‌و‌دو‌برادر‌خويش‌
را‌به‌عهده‌گرفت.‌خاندان‌دسللتغيب‌از‌خاندان‌هاي‌اصيل‌و‌
شريف‌استان‌فارس‌و‌شلليراز‌است‌که‌سابقه‌اي‌‌700-800
ساله‌دارد‌و‌از‌اين‌سلسللله،‌رجال،‌دانشمندان‌بزرگ،‌ادبا‌و‌
خطباي‌شايسللته‌اي‌برخاسته‌اند.‌اين‌خاندان‌با‌‌33واسطه‌به‌

حضرت‌امام‌سجاد)ع(‌مي‌رسد.
 تحصيل علم و معرفت

در‌سللال‌هاي‌کودکي،‌از‌برکت‌هوش‌سرشللار‌و‌اسللتعداد‌
شللکوفايي‌که‌خداوند‌در‌ذاتش‌به‌وديعه‌نهاده‌بود،‌دروس‌
مقدماتللي‌را‌خواند‌و‌پللس‌از‌اتمام‌دروس‌سللطح،‌امامت‌
جماعت‌مسجد‌باقرخان‌را‌عهده‌دار‌گرديد‌و‌پس‌از‌گذراندن‌
سال‌ها‌رنج‌و‌مشللقت‌و‌فقر‌شديد‌مادي،‌در‌سال‌‌1314به‌
منظور‌ادامه‌تحصيل‌راهي‌نجف‌اشرف‌شد.‌ايشان‌خود‌در‌

اين‌باره‌مي‌گويد:‌
»در‌زمان‌رضاخان‌قلدر‌ملعون،‌ما‌را‌چند‌بار‌زنداني‌کردند.‌
بناشللان‌ضديت‌با‌تبليغ‌بود.‌بعد‌فشار‌آوردند‌که‌اصاً‌بايد‌
از‌روحانيت‌بيرون‌بروي‌و‌‌24سللاعت‌مهلت‌دادند‌که‌بنده‌
خلع‌لباس‌کنم‌و‌از‌روحانيت‌بيرون‌بروم‌و‌مسجد‌و‌منبري‌
نباشللم،‌به‌ناچار‌فرار‌کردم‌و‌رفتم‌نجف‌و‌اين‌هم‌خواست‌

خدا‌وسيله‌خيري‌شد‌براي‌استفاده‌از‌محضر‌بزرگان.«‌
در‌آنجا‌از‌محضر‌اسللتاداني‌چون‌مرحوم‌آيت‌الله‌حاج‌شيخ‌
کاظم‌شلليرازي)1(،‌آيت‌الله‌حاج‌سلليد‌ابوالحسن‌موسوي‌
اصفهاني)2(،‌آيت‌الله‌العظمي‌حاج‌سيد‌ميرزا‌آقا‌اصطهباناتي)3(‌
و‌آيت‌الله‌حاج‌ميرزا‌علي‌آقا‌قاضي‌طباطبايي)4(‌که‌يکي‌از‌
اعاظم‌اهل‌معرفت‌بود،‌کسب‌فيض‌نمود.‌در‌سن‌‌24سالگي‌
موفق‌به‌کسب‌درجه‌اجتهاد‌از‌مراجعي‌چون‌آيات‌عظام‌آقا‌

ضياء‌عراقي)5(،‌شيخ‌کاظم‌شيرازي‌و‌سيد‌ابوالحسن‌اصفهاني‌
گرديد.‌شهيد‌دستغيب‌صاحب‌‌8اجازه‌اجتهاد‌بود‌.

پس‌از‌مراجعت‌از‌نجف‌اشرف،‌ضمن‌اقامه‌نماز‌جماعت‌در‌
مسجد‌جامع‌عتيق‌و‌تنوير‌افکار‌عموم،‌تحصيل‌و‌فراگيري‌
علم‌و‌دانش‌را‌ادامه‌داد‌و‌خدمت‌فقيه‌و‌عارف‌نامي‌مرحوم‌
آيت‌الله‌حاج‌شلليخ‌محمد‌جواد‌انصاري‌همداني‌رسيد‌و‌با‌
بهره‌گيري‌از‌مراحم‌آن‌بزرگوار‌،‌مدارج‌عاليه‌اي‌را‌در‌عرفان‌
طللي‌کرد‌و‌بالاخره‌همنشلليني‌و‌رفاقت‌با‌حضرت‌آيت‌الله‌
نجابللت)6(‌جملگي‌موجب‌آزادي‌از‌قيود‌عالم‌طبع‌گرديد‌

و‌آرزويللي‌جز‌تقرب‌به‌ذات‌مقللدس‌پروردگار‌و‌وصال‌او‌
برايش‌باقي‌نگذاشت.

بزرگ منشي و ساده زيستي: شيوه اولياء
شللهيد‌دسللتغيب‌در‌خانه‌اي‌محقر‌و‌ساده‌که‌بي‌شباهت‌به‌
خانه‌اجللداد‌طاهرينش‌نبود،‌زندگي‌را‌به‌سللر‌مي‌برد‌و‌از‌
هرگونه‌تجمات‌و‌مظاهر‌فريبنده‌دنيا‌پرهيز‌مي‌نمود.‌ارادت‌
به‌اهل‌بيت‌عصمت‌و‌طهارت)ع(،‌تقوي،‌زهد،‌صبر،‌اخاق‌
حسنه،‌قدرت‌بيان‌و‌قلم‌از‌صفات‌بارز‌وي‌به‌شمار‌مي‌رفت.‌
خوراکللش‌کمتللر‌از‌يک‌چهارم‌نان‌جوين‌بللود‌که‌آن‌را‌با‌
مقداري‌پياز،‌نمک‌و‌گاه‌مختصري‌پنير‌مي‌خورد‌و‌از‌خوردن‌
گوشت‌پرهيز‌مي‌نمود،‌چنانکه‌رياضت‌هاي‌شرعي‌مداوم،‌
مجاهدات‌و‌ترک‌شللهوات،‌او‌را‌ضعيف‌و‌رنجور‌سللاخته‌
بود.‌شب‌ها‌را‌با‌عبادت‌و‌تهجد‌به‌صبح‌مي‌رسانيد‌و‌بسيار‌
روزه‌مي‌گرفت‌.‌عشللق‌به‌روضه‌حضللرت‌ابي‌عبدالله)ع(‌
ريشه‌در‌جانش‌داشت‌و‌شب‌هاي‌عاشورا‌لباس‌سياه‌عزا‌به‌
تن‌مي‌کرد.‌غالباً‌اول‌وقت‌به‌نماز‌مي‌ايسللتاد‌و‌در‌آن‌هنگام‌
گويي‌که‌ديگر‌در‌اين‌دنيا‌نبود.‌اوقات‌ايشان‌يا‌به‌عبادت‌و‌
تاوت‌قرآن‌و‌ذکر‌مي‌گذشت‌و‌يا‌به‌نگارش‌و‌يا‌به‌کمک‌

و‌همدردي‌با‌نيازمندان.
به‌مردم‌عاقه‌زيادي‌داشت‌و‌سر‌و‌کار‌ايشان‌با‌افراد‌طبقه‌
پائيللن‌جامعه‌بود‌که‌همواره‌به‌ياري‌و‌حل‌مشللکات‌آنها‌
مي‌شللتافت.‌معمولاً‌خاموش‌بود‌و‌با‌دقت‌به‌سخنان‌افراد‌
گوش‌مي‌داد‌و‌سخنان‌درست‌آنها‌را‌مي‌پذيرفت.‌با‌دشمنانش‌
نيز‌رفتاري‌شايسته‌داشت‌و‌به‌هيچ‌کس‌اجازه‌نمي‌داد‌که‌از‌
مخالفين‌ايشان‌بدگويي‌کند.‌حتي‌گاهي‌با‌تعريف‌از‌مخالفين‌
خود،‌آنها‌را‌به‌شگفتي‌مي‌انداخت.‌وي‌در‌محيط‌خانه‌منشاء‌

خير‌و‌برکت‌بود.‌همسر‌ايشان‌در‌اين‌باره‌مي‌گويد:‌
»‌در‌امور‌زندگي‌به‌من‌اختيار‌تام‌داده‌بودند.‌هرکاري‌که‌انجام‌
مي‌داديم.‌هيچ‌ايرادي‌نمي‌گرفتند،‌چون‌مي‌دانستند‌که‌راه‌ما‌

اين‌ش�خصيت‌بزرگوار‌در‌حركت‌دادن‌به‌
مبارزات‌مردم‌مس�لمان‌فارس‌عليه‌رژيم‌
مزدور‌شاه‌نقش‌بسيار‌مهم‌و‌مؤثري‌داشت.‌
افش�اگري‌هاي‌بي‌پرواي‌او‌در‌مورد‌جشن‌
هنر‌فسادانگيز‌شيراز،‌حركت‌هاي‌اسلامي‌
م�ردم‌فارس‌را‌عمق‌بيش�تري‌‌بخش�يد‌و‌
س�خنراني‌ها‌و‌حض�ورش‌در‌تظاه�رات‌و‌
راه‌پيمايي‌ها‌و‌مبارزات‌امت‌مسلمان‌منطقه،‌
پشتوانه‌محكمي‌براي‌مردم‌ستمديده‌بود.
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راه‌خودشللان‌و‌هدف‌ما‌يکي‌است.‌با‌بچه‌ها‌خيلي‌مهربان‌
بودند.‌در‌اوقللات‌فراغت‌در‌حياط‌با‌بچه‌ها‌قدم‌مي‌زدند‌و‌
آن‌گونه‌که‌بچه‌ها‌و‌نوه‌ها‌دلشللان‌مي‌خواست،‌با‌آنها‌رفتار‌
مي‌نمودند.‌ايشللان‌در‌کارهاي‌خانه‌هم‌عللاوه‌بر‌کارهاي‌
ات‌مي‌گفتند:‌من‌ شللخصي‌خود‌به‌ما‌کمک‌مي‌کردند.‌به‌کرّه
اجازه‌امر‌کردن‌به‌خودم‌نمي‌دهم‌.‌ايشان‌بسيار‌کم‌خوراک،‌

دائم‌الوضو‌و‌اهل‌تهجد‌و‌ذکر‌و‌دعا‌بودند.‌«‌
فرزند‌شللهيد‌نيز‌در‌مورد‌نقش‌ارزنللده‌پدر‌در‌منزل‌چنين‌

اظهار‌مي‌دارد:
»...‌در‌ايام‌مريضي‌مرحوم‌والده‌،‌از‌بچه‌ها‌نگهداري‌مي‌کردند.‌
فراموش‌نمي‌کنم‌که‌حتي‌از‌نظافت‌کردن‌بچه‌ها‌ابايي‌نداشتند.‌
حتي‌خودشان‌خانه‌را‌جارو‌مي‌کردند.‌ايشان‌مانند‌جدشان‌
رسول‌خدا‌بودند؛‌اذا‌کان‌في‌بيته‌کان‌في‌محنه‌اهله‌يعني‌آن‌

هنگام‌که‌در‌خانه‌بود،‌غمخوار‌اهل‌خانه‌بود.«
 درياي فضيلت و كرامت

فضائل‌اخاقي‌آن‌شللهيد‌سللعيد‌زبانزد‌خاص‌و‌عام‌بود.‌
حضرت‌آيت‌الله‌نجابت‌از‌همسنگران‌قديمي‌وي‌مي‌فرمايد:‌
»ماقاتي‌با‌آيت‌الله‌دستغيب‌نداشتم،‌مگر‌آنکه‌ايشان‌در‌آن‌
صحبت‌از‌خدا‌و‌معارف‌اهل‌بيت‌داشته‌باشند.«‌عالم‌رباني‌
و‌فقيه‌عاليقدر‌مرحوم‌حاج‌آقا‌شيخ‌محمد‌کاظم‌شيرازي‌به‌

هنگام‌اعطاي‌اجتهاد‌به‌ايشان،‌در‌مورد‌وي‌مي‌نويسد:‌
»او‌از‌هر‌اخاق‌ناشايسللتي‌پاک‌و‌به‌هر‌اخاق‌شايسته‌اي‌

آراسته‌است.«‌
حضرت‌امام‌نيز‌با‌بياناتي‌روشن،‌اخاق‌و‌خلقيات‌شهيد‌
محراب‌را‌به‌تصوير‌مي‌کشللند‌و‌او‌را‌»مربي‌محرومان«،‌
»هدايت‌کننده‌مردم«،‌»معلمللي‌بزرگ«،‌»عالمي‌عامل«‌و‌
بالاتر‌از‌همه‌»متعهد‌به‌اسللام«‌و‌»شخصيتي‌ارزشمند«‌

مي‌نامند.
شهيد‌دسللتغيب‌به‌درجات‌والايي‌از‌معنويات‌دست‌يافته‌
بود‌که‌در‌سللير‌وحدانيت‌رب‌العالمين،‌کمتر‌کسي‌به‌اين‌
مراحل‌مي‌رسد‌و‌پي‌به‌اين‌عوالم‌مي‌برد.‌از‌وي‌که‌در‌تمام‌
عمر‌داراي‌نفسي‌مطمئن‌بود،‌کرامات‌زيادي‌نقل‌شده‌است.‌
گاهي‌خبر‌از‌هنگام‌مرگ‌فردي‌مي‌داد،‌گاه‌کودک‌محتضري‌
را‌به‌اذن‌خدا‌زنده‌نگاه‌مي‌داشللت‌و‌گاه‌با‌عملي‌که‌حاکي‌
از‌اشراف‌وي‌نسبت‌به‌واقعه‌ناگفته‌اي‌بود،‌موجب‌شگفتي‌
مي‌گرديد.‌روزي‌شللخصي‌دست‌دو‌فرزندش‌را‌گرفته‌و‌از‌
شهرستان‌بوشهر‌جهت‌زيارت‌آقا‌رفته‌و‌در‌بيان‌علت‌اين‌
ماقات‌چنين‌اظهار‌داشللته‌بود:‌»چند‌روزي‌است‌يکي‌از‌
فرزندانم‌سخت‌مريض‌شده‌است‌و‌پزشکان‌گفته‌اند‌بايد‌در‌
شيراز‌بچه‌ات‌را‌معالجه‌کني.‌من‌هم‌از‌لحاظ‌مالي‌تنگدست‌
بودم.‌به‌حضرت‌ولي‌عصر)‌عج‌(‌متوسللل‌شللدم‌و‌پس‌از‌
گريلله‌و‌زاري‌فراوان‌در‌حال‌خواب‌و‌بيداري‌به‌من‌گفتند‌
ناراحت‌نباش.‌به‌شلليراز‌برو.‌نماينده‌ما‌آقاي‌دسللتغيب‌در‌
آنجاسللت.‌حاجت‌تو‌را‌برآورده‌مي‌کند.‌بعد‌آن‌شللخص‌
خدمت‌آقا‌رسلليد‌و‌ايشان‌بدون‌هيچ‌مقدمه‌اي‌فرموده‌بود:‌‌
»ناراحت‌نباش‌که‌خودم‌وجه‌بيمارستان‌فرزندت‌را‌فراهم‌

مي‌کنم.«
داستاني شگفت تر از داستان هاي شگفت

اما‌شللگفت‌تر‌از‌هملله‌کراماتي‌که‌در‌کتاب‌»داسللتان‌هاي‌
شللگفت«‌در‌مورد‌اولياء‌خدا‌نقل‌شللده،‌حکايت‌زير‌است‌
که‌توسط‌يکي‌از‌دوسللتان‌نزديک‌ايشان،‌آقاي‌سودبخش‌

مشاهده‌گرديده‌است:
»...‌شهيد‌بزرگوار‌حضرت‌آيت‌الله‌دستغيب‌بسيار‌مقيد‌بودند‌
نماز‌را‌اول‌وقت‌بخوانند.‌حتي‌در‌مسللافرت‌ها‌و‌سللاليان‌
درازي‌کلله‌خدمت‌آن‌بزرگوار‌بودم،‌به‌ندرت‌به‌ياد‌دارم‌که‌
سر‌وقت‌نماز‌نخوانده‌باشند.‌در‌يکي‌از‌مسافرت‌هاي‌عمره‌
که‌خدمت‌ايشان‌بوديم،‌بليط‌هواپيما‌يکسره‌براي‌جده‌فراهم‌
نشد.‌بليط‌هواپيما‌از‌تهران‌به‌بيروت‌و‌از‌بيروت‌به‌جده‌تهيه‌
شللد.‌در‌فرودگاه‌بيروت‌به‌طور‌ترانزيت‌چند‌سللاعتي‌ما‌را‌

نگاه‌داشللتند.‌نزديکي‌هاي‌مغرب‌بود‌که‌هواپيما‌براي‌پرواز‌
به‌جده‌آماده‌شللد.‌حضرت‌آيت‌الله‌شللهيد‌دستغيب‌خيلي‌
سللعي‌مي‌کردند‌اگر‌ميسر‌باشد‌هواپيما‌تأخير‌کند‌تا‌بشود‌
نماز‌را‌سر‌وقت‌خواند،‌ولي‌ميسر‌نشد‌و‌وارد‌هواپيما‌شديم.‌
در‌داخل‌هواپيما‌زياد‌معطل‌شللديم.‌ايشان‌خيلي‌ناراحت‌
بودند‌که‌نماز‌نخوانده‌اند.‌چند‌مرتبه‌خواسللتند‌پياده‌شوند،‌
گفتند‌مسافرين‌همه‌سوارند،‌الان‌حرکت‌مي‌کنيم.‌بالاخره‌
تأخير‌هواپيما‌به‌قدري‌شللد‌که‌حساب‌کرديم‌وقتي‌به‌جده‌
مي‌رسيم‌ممکن‌اسللت‌وقت‌نماز‌گذشته‌باشد‌و‌نماز‌قضا‌
گردد.‌حضرت‌آيت‌الله‌دستغيب‌با‌حالت‌پريشان‌و‌ناراحت‌
گفتند:‌پياده‌شويم‌هر‌چند‌هواپيما‌برود‌و‌ما‌جا‌بمانيم،‌اما‌در‌
هواپيما‌بسته‌بود.‌ايشان‌با‌حالت‌توجه‌مخصوص‌و‌سکوت‌
چند‌دقيقه‌اي‌سراپا‌ايسللتاده‌بودند‌که‌هواپيما‌براي‌حرکت‌
روشن‌شد.‌به‌مجرد‌روشن‌شدن‌هواپيما‌شعله‌هاي‌آتش‌از‌
موتور‌آن‌نمايان‌گرديد.‌با‌عجله‌هواپيما‌را‌خاموش‌و‌در‌آن‌
را‌باز‌کردند‌و‌از‌مسللافرين‌خواستند‌که‌هرچه‌زودتر‌پياده‌

شوند.‌آيت‌الله‌دستغيب‌با‌خوشحالي‌زائدالوصفي‌با‌دوستان‌
پياده‌شدند‌و‌مرتب‌مي‌فرمودند:‌»نماز‌،‌نماز«‌کارکنان‌هواپيما‌
مي‌گفتند‌حداقل‌‌4ساعت‌تأخير‌داريم‌تا‌هواپيما‌آماده‌حرکت‌
شود.‌به‌مجرد‌رسيدن‌به‌سالن‌فرودگاه‌ايشان‌به‌نماز‌ايستادند.‌
نماز‌مغرب‌و‌عشللاء‌را‌با‌توجه‌و‌شکرگزاري‌خاصي‌انجام‌
دادند.‌سام‌نماز‌را‌که‌دادند،‌مامورين‌گفتند:‌آقا‌سوار‌شويد‌
که‌نقص‌هواپيما‌برطرف‌شده‌و‌مي‌خواهيم‌حرکت‌کنيم!«

ارائه طريق و استمرار رسالت پيامبران
از‌ديگللر‌خصوصيات‌ارزنده‌اين‌شللهيد‌والامقام،‌برگزاري‌
مراسم‌هفتگي‌دعاي‌کميل‌و‌هدايت‌و‌ارشاد‌مردم‌بود‌که‌در‌
آن‌هنگام‌کم‌نظير‌بود.‌بيان‌شيوا‌و‌نفوذ‌کام‌ايشان‌گمراهان‌
بسللياري‌را‌به‌راه‌‌آورد‌و‌موجب‌توبه‌گنهگاران‌زيادي‌شد.‌
در‌حقيقت،‌در‌دوران‌طاغوت‌به‌رغم‌فشار‌و‌تباهي‌عالمگير‌

دسللتگاه‌حاکم،‌مجالس‌دعاي‌کميل‌ايشان‌اثري‌شبيه‌تأثير‌
صحيفه‌سجاديه‌و‌مبارزه‌منفي‌ائمه‌اطهار)ع(‌داشت.

پللس‌از‌پيروزي‌انقاب‌شللکوهمند‌اسللامي‌نيللز‌با‌آنکه‌
نمايندگي‌مردم‌فارس‌و‌امامت‌جمعه‌شهر‌شيراز‌را‌بر‌عهده‌
داشت،‌بيشتر‌به‌ارشللاد‌مردم‌همت‌مي‌گمارد‌تا‌انجام‌امور‌
دولتي.‌ايشان‌به‌دولت‌اسامي‌ارج‌مي‌نهاد‌و‌در‌امور‌مربوط‌
به‌اداره‌اسللتان‌و‌يا‌شهر‌دخالتي‌نمي‌کرد.‌معتقد‌بود‌که‌اگر‌
دخالت‌هايي‌صورت‌گيرد.‌هرج‌و‌مرج‌بوجود‌خواهد‌آمد.‌
مي‌فرمود‌مسئولين‌دولتي‌بايد‌وظايف‌قانوني‌خود‌را‌انجام‌
دهند‌و‌ما‌هم‌ارشللاد‌و‌هدايللت‌و‌اصاح‌و‌تربيت‌اخاقي‌
مردم‌را‌بعهده‌داشللته‌باشلليم‌که‌رسللالت‌پيامبران‌است‌و‌
موجب‌مي‌شود‌کار‌دولت‌را‌به‌صاح‌و‌فاح‌برساند‌وگرنه‌
دوگانگي‌در‌اداره‌امور‌موجب‌بيگانگي‌مردم‌از‌حکومت‌و‌
اسام‌خواهد‌شد‌و‌تشتت‌و‌تفرقه‌و‌جدايي‌و‌طرح‌مسائلي‌

که‌به‌سود‌انقاب‌نخواهد‌بود،‌در‌پي‌خواهد‌داشت.
شللهيد‌بزرگوار‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌،‌در‌ميان‌مللردم‌و‌با‌آنها‌
زندگي‌مي‌کرد‌و‌اين‌امر‌را‌سعادتي‌انکار‌ناپذير‌مي‌دانست.‌
يکي‌از‌محافظين‌ايشللان‌مي‌گويد:‌»روزهاي‌جمعه‌حدود‌
ساعت‌‌11/5ظهر‌براي‌رفتن‌به‌نماز‌جمعه‌آماده‌مي‌شديم‌
و‌هرچه‌اصرار‌مي‌کرديم‌که‌اجازه‌بدهند‌ماشين‌براي‌رفتن‌
آمللاده‌کنيم،‌قبول‌نمي‌کردنللد‌و‌مي‌گفتند‌که‌مي‌خواهم‌در‌
اين‌کوچه‌ها‌در‌ميان‌مردم‌باشللم‌تا‌اگر‌کسللي‌سؤالي‌و‌يا‌
گرفتاري‌داشللته‌باشد‌و‌خجالت‌بکشللد‌به‌منزل‌بيايد‌،‌به‌
کارش‌رسيدگي‌کنم.«‌با‌آنکه‌بارها‌از‌وي‌خواسته‌شده‌بود‌
که‌منزل‌خويش‌را‌از‌درون‌کوچه‌هاي‌پرپيچ‌و‌خم‌و‌قديمي‌
شهر‌تغيير‌داده‌و‌به‌جايي‌رحل‌اقامت‌افکند‌که‌حفاظت‌و‌
حراست‌از‌ايشان‌امکان‌پذير‌باشد،‌نپذيرفت.‌او‌مي‌فرمود‌که‌
در‌بيللن‌مردم‌بوده‌ام‌و‌تا‌آخرين‌نفس‌هم‌بايد‌در‌بين‌اينان‌
و‌با‌ايشللان‌باشللم‌و‌در‌سختي‌و‌شاديشان‌شريک‌و‌سهيم.‌
بنابراين‌در‌همان‌خانه‌ساده‌و‌بي‌آلايش‌سکونت‌نمود‌و‌در‌
همان‌کوچه‌هاي‌پرپيچ‌و‌خم‌هم‌به‌شللهادت‌رسيد.‌ماشين‌
ضد‌گلوله‌و‌مسائلي‌از‌اين‌قبيل‌که‌نگاه‌حسرت‌آميز‌مردم‌را‌
بخود‌مي‌کشيد‌و‌آه‌و‌درد‌و‌رنج‌را‌از‌نهادها‌بر‌مي‌آورد،‌در‌
زندگي‌وي‌راه‌نداشت.‌او‌معتقد‌بود‌که‌تشريفات،‌جدايي‌
آفرين‌است‌و‌همه‌مصائب‌از‌جدايي‌است.‌در‌خانه‌ايشان‌
به‌روي‌همه‌باز‌بود‌و‌به‌جوانان‌از‌هر‌طبقه‌و‌گروه‌عشللق‌
مي‌ورزيللد‌و‌آنها‌را‌تکيه‌گاه‌واقعللي‌و‌حقيقي‌حکومت‌و‌
انقاب‌مي‌دانست.‌درباره‌ايشان‌مي‌فرمود:‌»عليک‌بالاحداث‌
فانهم‌اسللرع‌الي‌کل‌خير‌«‌جوانللان‌را‌دريابيد،‌چرا‌که‌آنها‌

برپاکي‌و‌خير‌مشتاق‌ترند.

هنگامي‌كه‌به‌محضر‌امام‌شرفياب‌مي‌گرديد‌‌
همچون‌عبدي‌در‌مقابل‌مولايش‌و‌عاشقي‌
در‌برابر‌معش�وق‌به‌زمين‌مي‌نشست‌و‌در‌
يك�ي‌از‌ملاقات‌ها‌با‌امام‌فرم�وده‌بود:‌»در‌
محضر‌امام‌مرا‌ياراي‌س�خن‌گفتن‌نيست.‌
لذا‌بايستي‌مطالب‌لازم‌را‌خلاصه‌و‌فشرده‌

كنم.«
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در صحنه سياست و مبارزه عليه تهاجم فرهنگي
مبارزات‌سياسي‌اين‌شللهيد‌بزرگوار‌از‌هنگامي‌شروع‌شد‌
که‌اسللاس‌دين‌را‌با‌روي‌کار‌آمدن‌رضاخان‌در‌خطر‌ديد‌و‌
در‌منابر‌و‌سخنراني‌ها‌مردم‌را‌از‌توطئه‌آگاه‌مي‌نمود؛‌به‌ويژه‌
با‌کشللف‌حجاب‌که‌از‌نخسللتين‌برنامه‌هاي‌ضداسامي‌و‌
زمينه‌ساز‌نشر‌منکرات‌و‌مفاسد‌در‌سطح‌جامعه‌و‌در‌نهايت‌
نفوذ‌و‌سلللطه‌هرچه‌بيشتر‌اجانب‌و‌بيگانگان‌برهمه‌شئون‌
ميهن‌اسللامي‌بود،‌به‌شللدت‌مخالفت‌مي‌کرد.‌هنگامي‌که‌
رضاخان‌بناي‌مخالفت‌با‌روحانيون‌را‌گذاشللت،‌باز‌هم‌او‌
در‌صف‌اول‌مبارزه‌قرار‌داشت.‌تفنگ‌به‌دست‌هاي‌رضاشاه‌
مانع‌از‌منبر‌رفتن‌و‌سللخنراني‌وي‌مي‌شدند‌و‌به‌قول‌خود‌
شهيد،‌کار‌اين‌مزاحمت‌ها‌و‌اخالگري‌ها‌به‌جايي‌رسيد‌که‌
او‌ناگزير‌روي‌زمين‌مي‌نشست‌و‌مردم‌را‌موعظه‌مي‌کرد‌و‌
در‌جواب‌اعتراض‌مأمورين‌هم‌پاسخ‌مي‌داد‌که:‌»مرا‌از‌منبر‌

رفتن‌منع‌کرده‌اند،‌نه‌از‌سخن‌گفتن‌بر‌روي‌زمين.«
در‌اواخر‌سللال‌‌1341که‌با‌طرح‌لايحه‌انجمن‌هاي‌ايالتي‌و‌
ولايتي،‌زمزمه‌مخالفت‌از‌قم‌به‌رهبري‌امام‌امت‌برخاسللت‌
و‌نخستين‌اعاميه‌رهبر‌عظيم‌الشللأن‌انقاب‌اسامي‌از‌قم‌
به‌دست‌شهيد‌دستغيب‌رسلليد،‌صريحاً‌اعام‌نمود:‌»کاً‌و‌
دربست‌در‌اختيار‌اسام‌هستم.«‌و‌از‌آن‌به‌بعد‌لحظه‌اي‌آرام‌
نگرفللت‌و‌حرکت‌خود‌را‌دقيقللاً‌با‌کم‌و‌کيف‌حرکت‌امام‌
تنظيم‌و‌از‌هرگونه‌تندروي‌و‌کندروي‌به‌شدت‌پرهيز‌‌کرد.‌از‌
آنجا‌که‌همکاري‌ديگر‌علما‌نيز‌ضروري‌بود،‌ايشان‌به‌خانه‌
فرد‌فرد‌علماي‌آن‌روز‌رفت‌و‌با‌هر‌زبان‌و‌برنامه‌اي‌که‌بود،‌
جز‌دو‌سلله‌نفر،‌بقيه‌را‌راضي‌به‌شرکت‌در‌مجلس‌هفتگي‌
عمومي‌در‌شب‌هاي‌جمعه‌در‌مرکز‌مبارزات‌)مسجد‌جامع‌
شيراز(‌کرد‌و‌با‌سخنراني‌هاي‌افشاگرانه‌و‌آتشين‌خود‌مردم‌
را‌روشن‌و‌آماده‌مبارزه‌با‌طاغوت‌‌نمود.‌نوار‌سخنراني‌هاي‌
ايشان‌در‌سطح‌کشور‌پخش‌مي‌‌شد‌و‌برخي‌از‌سخنراني‌ها‌
به‌قدري‌مؤثر‌و‌نافع‌بودند‌که‌به‌دستور‌حضرت‌امام‌تکثير‌و‌

در‌سطح‌وسيعي‌توزيع‌مي‌شدند.‌
در‌اسللناد‌ساواک‌آمده‌است‌که‌ايشان‌پس‌از‌تصويب‌طرح‌
شللش‌ماده‌اي‌اظهار‌داشته‌اسللت:‌»امروز‌مي‌خواهم‌بگويم‌
اسللام‌در‌خطر‌است.‌بي‌حرمتي‌به‌شما‌مي‌کنند.‌انتخابات‌
زنان‌چه‌معنا‌دارد؟‌ارمغان‌هايي‌که‌اروپائيان‌براي‌ما‌آورده‌اند‌
غير‌از‌بي‌عفتي‌و‌بي‌عصمتي‌چيز‌ديگري‌نيست.‌خانمي‌که‌
هميشه‌جلوي‌ميز‌توالت‌است،‌چطور‌مي‌تواند‌در‌انتخابات‌
شللرکت‌کند؟‌مگر‌مرد‌در‌ايران‌کم‌است‌يا‌قحط‌است‌که‌

بخواهند‌زن‌ها‌را‌به‌مجلس‌شللوراي‌ملي‌ببرند؟‌مي‌گويند‌
»ارتجاع‌سللياه«،‌»مفت‌خورهللا«.‌حلقومت‌گنديده‌باد!‌علما‌
جانشللين‌پيغمبرند.‌مردم‌نگذاريد‌به‌علما‌توهين‌کنند.‌آنها‌
عمامه‌ها‌را‌سوزاندند‌تا‌آثار‌پيغمبر‌را‌از‌بين‌ببرند.‌شما‌امروز‌
دست‌هر‌روحاني‌و‌سيدي‌را‌که‌ديديد،‌ببوسيد.‌والله‌بوسيدن‌
دست‌سيد‌از‌بوسيدن‌ضريح‌شاه‌چراغ‌بهتر‌است.‌دست‌سيد‌
را‌بوسلليدن،‌تجليل‌از‌علما‌و‌تجليل‌از‌دين‌است.‌خرد‌باد‌
دهان‌کسي‌که‌بگويد‌روحاني‌مفت‌خور‌است‌و‌خرد‌باد‌قلم‌
کسي‌که‌بنويسللد‌روحاني‌آماده‌خور‌است‌...‌علماي‌اسام‌
چشللم‌مردم‌هستند.‌تا‌مي‌آئيم‌در‌باره‌شاه‌و‌دولت‌صحبت‌
کنيللم،‌ما‌را‌جلب‌مي‌کنند.‌مي‌گويند‌فان‌کس‌که‌پاي‌منبر‌
نشسته‌بود،‌جاسوس‌اطاعات‌و‌سازمان‌هاي‌زهرماري‌بود.‌
اين‌جاسوسان‌پست‌ترين‌افراد‌اجتماع‌هستند.‌خداوند‌قسم‌

خورده‌روز‌قيامت‌آنها‌را‌حلق‌آويز‌کند«.
شهيد‌دستغيب‌پيوسته‌بر‌دامنه‌مبارزاتش‌مي‌افزود‌تا‌آنجا‌که‌
به‌شهادت‌اسناد‌ساواک،‌در‌تاريخ‌‌42/1/1اعام‌مي‌دارد‌که‌
تاکنون‌دو‌بار‌از‌آيت‌الله‌حکيم‌اجازه‌جهاد‌خواسته‌ام،‌اما‌جوابي‌
نرسيده‌است.‌همچنين‌در‌تاريخ‌‌42/1/8مأمورين‌اطاعاتي‌
گزارش‌مي‌دهند‌که‌ايشان‌بر‌منبر‌افراد‌را‌تشويق‌و‌تحريک‌
به‌جهاد‌و‌کفن‌پوشي‌مي‌نمايد‌و‌بالاخره‌در‌مورخه‌‌42/1/10

سرلشگر‌پاکروان‌حکم‌تبعيد‌ايشان‌را‌صادر‌مي‌کند.‌
‌از‌آنجا‌که‌سياست‌حمايت‌از‌بي‌فرهنگي‌هاي‌بيگانگان،‌‌کشور‌
را‌به‌سوي‌نابودي‌مي‌کشانيد،‌ايشان‌عمدتاً‌با‌تکيه‌بر‌فرهنگ‌
اسللامي‌به‌مبارزه‌عليه‌تهاجم‌فرهنگي‌اجنبي‌مي‌پرداخت.‌

اسناد‌ساواک‌در‌اين‌زمينه‌چنين‌گزارش‌مي‌دهد:‌
»...‌مدرسه‌منصوريه‌و‌مدرسه‌قوام‌و‌غيره،‌حکومت‌يا‌اوقاف‌
در‌آن‌را‌بسللته‌و‌نمي‌گذارد‌طلبه‌ادامه‌درس‌بدهد.‌من‌دل‌
پرخوني‌از‌دست‌اين‌فرهنگ‌و‌فرهنگيان‌دارم.‌شما‌را‌به‌خدا‌
بگوييد‌چرا‌زني‌که‌دين‌ندارد‌و‌يا‌بهتر‌بگويم‌بهايي‌است،‌
معلم‌ديني‌يا‌تاريخ‌بشللود؟‌اين‌فرهنگ‌نيست.‌خانه‌فساد‌
است.‌رئيس‌دانشگاه‌که‌يهودي‌باشد‌و‌زنش‌بهايي،‌آيا‌اولاد‌
شما‌ديندار‌مي‌شوند؟‌مي‌خواهند‌مملکت‌را‌به‌دست‌يهوديان‌
بسللپارند.‌چرا‌با‌تهديد‌و‌ارعاب‌حقايق‌را‌نگوئيم؟‌ما‌زنده‌
باشلليم‌و‌بگذاريم‌اسرائيل‌و‌جاسوسانش‌بر‌فرهنگ‌کشور‌
اسامي‌حکومت‌کنند؟‌نه،‌اين‌عملي‌نيست.‌ما‌مي‌جنگيم.‌
آنها‌با‌مراجع‌تقليد‌جنگ‌دارند.‌ما‌در‌جنگ‌هستيم‌با‌مخالفين‌
اسام.‌ما‌طرف‌هستيم‌با‌هيئت‌حاکمه‌فاسد‌که‌دارد‌کمک‌
مي‌کند‌به‌بهايي‌هايي‌که‌دشللمن‌دين‌و‌اسللتقال‌مملکت‌
مي‌باشند.‌اينها‌جاسوسان‌را‌در‌باد‌مسلمان‌و‌کتاب‌هاي‌آنها‌
را‌در‌بين‌مسلمين‌پراکنده‌نموده‌اند.‌تمام‌پست‌هاي‌حساس‌
مملکت‌را‌به‌دست‌آنها‌داده‌اند.‌شما،‌هم‌مي‌گوئيد‌مسلمانيد‌
و‌هم‌کمک‌به‌آنها‌مي‌کنيد‌که‌دو‌هزار‌نفر‌آنها‌بروند‌لندن‌و‌
عليه‌مسلمانان‌و‌علما‌جلسه‌بگيرند.‌همه‌دلشان‌از‌دست‌شما‌

هيئت‌حاکمه‌فاسد‌خون‌است«.
پس‌از‌دسللتگيري‌حضرت‌امام‌در‌‌15خرداد‌1342،‌شللب‌
هنگام‌مأمورين‌شللاه‌و‌رنجرهاي‌مخصوص‌گارد،‌از‌تهران‌
به‌شيراز‌آمدند‌و‌به‌خانه‌ايشان‌حمله‌کردند.‌ساعت‌حدود‌
‌3بعللد‌از‌نيمه‌شللب‌بود‌و‌مردم‌کلله‌احتمال‌چنين‌يورش‌
وحشلليانه‌اي‌را‌مي‌دادند،‌از‌سللر‌شللب‌در‌منزل‌و‌کوچه‌و‌
مسجد‌مجاور‌مانده‌بودند‌و‌در‌برابر‌يورش‌مأمورين‌مقاومت‌
مي‌کردند.‌عده‌اي‌نيز‌ايشان‌را‌به‌منزل‌همسايه‌بردند.‌مأمورين‌
با‌شکسللتن‌شيشلله‌ها‌و‌در‌و‌پنجره،‌به‌ضرب‌و‌شتم‌مردم‌
بي‌دفللاع‌حتي‌زن‌ها‌و‌کللودکان‌پرداختند‌و‌عللده‌زيادي‌را‌
مجروح‌کردند.‌خانم‌ها‌را‌به‌سختي‌کتک‌زدند،‌به‌طوري‌که‌
جاي‌ضرباتشللان‌حتي‌پس‌از‌گذشت‌‌15سال‌هنوز‌بر‌بدن‌

علويه‌خانم،‌همسر‌شهيد‌باقي‌بود.‌
پس‌از‌گذشللتن‌دو‌روز‌و‌تعطيل‌عمومي‌شلليراز‌و‌کشتار‌
عده‌اي،‌از‌آن‌جمله‌همشيره‌زاده‌ايشان،‌شهيد‌خليل‌دستغيب‌
و‌بازداشت‌حدود‌‌500نفر‌از‌وابستگان‌و‌ارادتمندان‌معظم‌له‌
توسط‌فرمانداري‌نظامي،‌ايشللان‌براي‌مقامات‌دولتي‌پيغام‌
فرسللتادند‌که‌اگر‌به‌خاطر‌دسللت‌يافتن‌به‌من‌مردم‌را‌اين‌
طور‌اذيت‌مي‌کنيد،‌من‌حاضرم‌به‌دو‌شللرط‌خود‌را‌معرفي‌
نمايم.‌اول‌اينکه‌همه‌کسللاني‌که‌زنداني‌شده‌اند،‌آزاد‌شوند‌
و‌دوم‌اينکه‌حاضر‌به‌تهران‌رفتن‌و‌محاکمه‌شللدن‌نيستم.‌
پاسخ‌دادند‌هر‌دو‌شرط‌را‌مي‌پذيريم،‌ولي‌چون‌شخص‌شاه‌
مکرر‌دستور‌داده‌و‌بازخواست‌نموده،‌چاره‌اي‌از‌تهران‌رفتن‌
نيست،‌اما‌به‌خاطر‌راحتي،‌شما‌را‌با‌هواپيما‌مي‌فرستيم.‌سپس‌
استاندار‌وقت‌به‌اتفاق‌رئيس‌ساواک‌خدمت‌ايشان‌رفتند‌و‌
نامبرده‌را‌با‌يک‌فروند‌هواپيماي‌اختصاصي‌به‌تهران‌اعزام‌و‌

مستقيماً‌روانه‌زندان‌عشرت‌آباد‌کردند.‌
در‌سال‌‌1343نيز‌يک‌بار‌ديگر‌مزدوران‌رژيم‌مانند‌دفعه‌قبل‌
نيمه‌شللب‌به‌منزل‌ايشان‌ريختند‌و‌باز‌مستقيماً‌ايشان‌را‌به‌
تهران‌و‌زندان‌قزل‌قلعه‌منتقل‌کردند‌که‌پس‌از‌آزادي‌مدت‌

‌3روز‌ميهمان‌حضرت‌امام‌خميني‌‌بود.
اين‌شللخصيت‌بزرگوار‌در‌حرکت‌دادن‌بلله‌مبارزات‌مردم‌
مسلللمان‌فارس‌عليه‌رژيم‌مزدور‌شللاه‌نقش‌بسيار‌مهم‌و‌
مؤثري‌داشت.‌افشاگري‌هاي‌بي‌پرواي‌او‌در‌مورد‌جشن‌هنر‌
فسادانگيز‌شلليراز،‌حرکت‌هاي‌اسامي‌مردم‌فارس‌را‌عمق‌
بيشتري‌‌بخشلليد‌و‌سخنراني‌ها‌و‌حضورش‌در‌تظاهرات‌و‌
راه‌پيمايي‌ها‌و‌مبارزات‌امت‌مسلمان‌منطقه،‌پشتوانه‌محکمي‌
براي‌مردم‌ستمديده‌بود.‌يکي‌از‌اين‌اقدامات‌ابراز‌مخالفت‌
شديد‌با‌برنامه‌جشن‌هنر‌شلليراز‌در‌سال‌‌1356بود.‌برنامه‌
ساليانه‌جشن‌هنر‌توسط‌دربار‌در‌شهر‌شيراز‌تشکيل‌مي‌شد‌

ش�هيد‌دس�تغيب‌به‌درج�ات‌والاي�ي‌از‌
معنوي�ات‌دس�ت‌يافته‌ب�ود‌كه‌در‌س�ير‌
وحدانيت‌رب‌العالمين،‌كمتر‌كس�ي‌به‌اين‌
مراحل‌مي‌رس�د‌و‌پي‌به‌اين‌عوالم‌مي‌برد.‌
از‌وي‌كه‌در‌تمام‌عمر‌داراي‌نفسي‌مطمئن‌
بود،‌كرامات‌زيادي‌نقل‌ش�ده‌است.‌گاهي‌
خب�ر‌از‌هن�گام‌مرگ‌ف�ردي‌م�ي‌داد،‌گاه‌
كودك‌محتضري‌را‌ب�ه‌اذن‌خدا‌زنده‌نگاه‌
مي‌داشت‌و‌گاه‌با‌عملي‌كه‌حاكي‌از‌اشراف‌
وي‌نس�بت‌به‌واقعه‌ناگفته‌اي‌بود،‌موجب‌

شگفتي‌مي‌گرديد.
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و‌با‌صرف‌بودجه‌اي‌هنگفت‌گروهي‌از‌خارجيان‌نيز‌در‌آن‌
شللرکت‌مي‌کردند‌و‌انواع‌فحشاء‌را‌مرتکب‌مي‌شدند.‌آنان‌
در‌ماه‌مبارک‌رمضان‌نمايشنامه‌اي‌را‌با‌عنوان‌»خوک-‌بچه-‌
آتش«‌درسللت‌کردند‌که‌ضمن‌آن‌رسماً‌عمل‌جنسي‌را‌در‌
ماء‌عام‌انجام‌مي‌دادند‌و‌برنامه‌مزبور‌قرار‌بود‌ده‌روز‌يا‌دو‌

هفته‌ادامه‌داشته‌باشد.‌

فرداي‌نخستين‌روز‌اجرا،‌شهيد‌دستغيب‌پس‌از‌نماز‌عصر،‌
چنان‌از‌اين‌برنامه‌انتقاد‌نمود‌که‌مأمورين‌در‌بيرون‌شبستان‌
ضبط‌صوت‌ها‌را‌توقيف‌‌کردنللد‌و‌نوارها‌را‌‌گرفتند.‌عصر‌
همان‌روز‌از‌طرف‌مقامات‌دولتي‌براي‌ايشان‌پيغام‌فرستاده‌
شد‌که‌شما‌کوتاه‌بياييد،‌ما‌خودمان‌جلوگيري‌مي‌کنيم،‌مبادا‌
در‌شهر‌آشوب‌شللود.‌اما‌برنامه‌براي‌دومين‌روز‌نيز‌تکرار‌
گرديللد،‌لذا‌فرداي‌آن‌روز‌ايشللان‌مجدداً‌با‌تهديد‌صريح‌و‌
اتمام‌حجت،‌سخنراني‌مبسوطي‌بدين‌مضمون‌ايراد‌نمود:‌

»اگر‌يک‌بار‌ديگر‌اين‌ماجرا‌تکرار‌شللود،‌وظيفه‌مردم‌است‌
که‌خودشان‌بريزند‌و‌بساطشللان‌را‌به‌هم‌بزنند.‌هرچه‌هم‌
پيش‌آمد،‌به‌عهده‌دولت‌اسللت‌و‌سببش‌را‌مأمورين‌فراهم‌
کرده‌اند.‌از‌هم‌اکنون‌من‌مجرم‌را‌معرفي‌مي‌کنم.‌خود‌مقامات‌
حکومتي‌مجرمند‌که‌مللردم‌را‌اين‌گونه‌تحريک‌مي‌کنند‌و‌
باعث‌آشللوب‌و‌ناامني‌مي‌شوند«‌‌گزارشات‌ساواک‌هم‌در‌

مورد‌بيانات‌ايشان‌بسيار‌جالب‌و‌خواندني‌است:‌
»يک‌چيزي‌شللنيدم،‌جشللن‌خوک!‌عجب‌اسمي‌هم‌دارد!‌
آنهائللي‌که‌به‌اينجا‌مي‌روند،‌نر‌و‌مللاده‌با‌هم،‌از‌خوک‌هم‌
پست‌ترند‌...‌زن‌و‌مرد‌هم‌مانند‌خوک‌ها‌مي‌رقصند‌...‌آنهايي‌
که‌مي‌روند‌براي‌تماشاي‌آن،‌ميمون‌و‌خوک‌هستند‌...‌خدا‌
لعنت‌کند‌کسللاني‌را‌که‌در‌اين‌جشللن‌شرکت‌مي‌کنند‌...‌
موسللس‌آنها‌هم‌خوک‌اسللت.‌لعنت‌باد‌بر‌آنها.‌تا‌کي‌اين‌
مملکت‌و‌اين‌جوان‌ها‌را‌مي‌خواهيد‌گمراه‌کنيد‌و‌به‌دست‌
استعمار‌بدهيد‌و‌منحرف‌کنيد...‌خدا‌لعنت‌کند‌افتتاح‌کننده‌

جشن‌هنر)7(‌را.«‌

پس‌از‌اين‌بيانات‌آتشللين،‌شللوراي‌امنيت‌استان‌به‌سرعت‌
تشکيل‌شد‌و‌برنامه‌جشن‌هنر‌شلليراز‌فوراً‌تعطيل‌گرديد.‌
در‌سال‌‌1357نيز‌ساواک‌با‌اذعان‌به‌وقاحت‌برنامه‌،‌اقدام‌به‌

درج‌گزارشي‌به‌شرح‌زير‌در‌بولتن‌ويژه‌کرد:‌
»جشن‌هنر‌شيراز‌نمايشنامه‌اي‌تحت‌عنوان‌»خوک-‌بچه-‌
آتللش«‌را‌به‌معرض‌نمايش‌درآورد‌که‌صحنه‌هايي‌از‌آن‌بر‌
خاف‌عفت‌عمومي‌بود.‌سلليد‌عبدالحسين‌دستغيب‌که‌از‌
روحانيون‌افراطي‌طرفدار‌خميني‌اسللت،‌روز‌‌37/4/11در‌
مجلسي‌که‌با‌شرکت‌قريب‌6هزار‌نفر‌در‌مسجد‌جامع‌شهر‌
شيراز‌برگزار‌شد،‌طي‌سخناني‌که‌جنبه‌تحريک‌آميز‌و‌خاف‌
مصالح‌مملکتي‌داشت،‌از‌برنامه‌هاي‌جشن‌هنر‌شيراز‌انتقاد‌
و‌اظهار‌نمود:‌»براي‌سومين‌بار‌اخطار‌مي‌کنم‌که‌امسال‌نبايد‌
جشن‌هنر‌يا‌بي‌هنر‌در‌شيراز‌برگزار‌گردد.‌آنها‌مي‌خواهند‌با‌

برگزاري‌اين‌جشن‌مردم‌را‌از‌راه‌دين‌منحرف‌سازند.«
ايشان‌در‌واقعه‌دي‌ماه‌‌1356نيز‌در‌برابر‌مقاله‌توهين‌آميزي‌که‌
نسبت‌به‌حضرت‌امام‌در‌روزنامه‌اطاعات‌به‌چاپ‌رسيده‌
بود،‌به‌شللدت‌به‌موضعگيري‌پرداخت.‌در‌گزارش‌مورخه‌
‌56/10/24مأمورين‌سللاواک‌اظهارات‌ايشان‌را‌بدين‌شرح‌
درج‌گرديده‌است:‌»...‌خميني‌مرجع‌تقليد‌چند‌ميليون‌شيعه‌
مي‌باشللد‌و‌چون‌روزنامه‌اطاعات‌به‌وي‌تهمت‌هايي‌زده‌
طبق‌قانون‌عاملين‌اين‌امر‌بايستي‌تحت‌تعقيب‌قرار‌گرفته‌و‌

از‌يک‌تا‌سه‌سال‌زنداني‌شوند.«
در‌همان‌سللال‌ايشللان‌مدتللي‌در‌منزل‌خللود‌در‌محاصره‌
سللاواک‌بسللر‌برده‌و‌هنگام‌اوج‌گيري‌مبللارزات‌و‌پس‌از‌
کشللتار‌‌5رمضان‌در‌مسجد‌نو‌شلليراز‌توسط‌رژيم‌سفاک،‌

به‌مللدت‌‌2هفته‌مسللجد‌جامع،‌
دژ‌اسللتوار‌مبارزات‌تعطيل‌شد.‌با‌
شللروع‌حکومت‌نظامي‌و‌پس‌از‌
حادثه‌خونين‌‌17شهريور‌1357،‌
مأمورين‌شبانه‌به‌منزل‌ايشان‌رفته‌
و‌او‌را‌در‌حللال‌بيمللاري‌و‌تللب‌
بازداشت،‌ابتدا‌به‌کميته‌شهرباني‌و‌
پس‌از‌آن‌به‌زنللدان‌اعزام‌کردند.‌
اما،‌پس‌از‌چند‌ماه‌زنداني‌و‌تبعيد،‌
وي‌در‌ميان‌استقبال‌با‌شکوه‌مردم‌

به‌شيراز‌بازگشت.
شهيد‌والا‌مقام‌محراب‌در‌دوران‌
تبعيد‌امام‌در‌نجف‌اشرف،‌چندين‌
نوبت‌به‌ماقات‌ايشللان‌شتافت.‌
اخبار‌ايران‌و‌مبللارزات‌جاري‌را‌
به‌عرض‌ايشان‌رساند‌و‌با‌کسب‌
رهنمودهاي‌ارزشمند‌امام‌به‌ايران‌

مراجعت‌نمود.‌وجود‌شهيد‌دستغيب‌هميشه‌منشاء‌خير‌و‌
برکت‌بود.‌آقاي‌هاشللمي‌رفسنجاني‌در‌اين‌مورد‌مي‌گويد:‌
»در‌غياب‌امام‌که‌دسترسي‌گاهي‌به‌امام‌مشکل‌بود،‌بعضي‌
مسللائل‌را‌در‌داخل‌بللا‌آقايان‌مشللورت‌مي‌کرديم.‌يکي‌از‌
شخصيت‌هايي‌که‌هميشه‌مورد‌مشورت‌بود‌و‌نظراتش‌هم‌

هميشه‌براي‌ما‌مفيد‌بود،‌شهيد‌دستغيب‌بودند.«
حضرت‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌جهت‌روشن‌کردن‌افکار‌مردم‌
به‌شللهرهاي‌مختلف‌از‌جمله‌فسا،‌مرودشت،‌کوار،‌داراب،‌
فيروزآباد،‌اصطهبانات،‌ني‌ريز،‌سوسللتان،‌اقليللد،‌آباده‌و‌...‌
مسللافرت‌مي‌نمود‌و‌موجب‌تحولات‌عظيم‌در‌اجتماعات‌

مردمي‌مي‌گرديد.
يکي‌از‌زيباترين‌حرکت‌هاي‌باعظمت‌ايشان‌در‌سال‌‌1357
که‌موجب‌رعب‌و‌وحشللت‌رژيم‌سرسپرده‌گرديد،‌بدين‌
شرح‌در‌گزارش‌‌57/10/10ساواک‌منعکس‌گرديده‌است:‌
»برابر‌اطاع‌واصله:‌مورخه‌‌57/9/26آيت‌الله‌دسللتغيب‌در‌
بيمارستان‌نمازي‌شيراز‌اظهار‌نمود‌که‌از‌تاريخ‌فوق‌حکومت‌
نظامي‌اسللامي‌اسللت‌و‌ظرف‌‌48ساعت‌حکومت‌نظامي‌
اسللامي،‌هيچ‌کس‌جهت‌دادخواسللت‌و‌يا‌رسلليدگي‌به‌
کارهاي‌خود‌بلله‌ادارات‌مراجعه‌نکند.‌به‌خود‌من‌مراجعه‌

کنيد‌تا‌مشکلتان‌را‌حل‌کنم.«
با‌اوج‌گيري‌انقاب‌اسامي‌و‌نزديک‌شدن‌لحظه‌پيروزي‌
نهايي،‌در‌‌22بهمن‌‌57ايشان‌با‌رئيس‌شهرباني‌تماس‌گرفت‌
و‌به‌او‌فرمود‌که‌خود‌را‌تسليم‌کند‌و‌به‌فکر‌جان‌خود‌و‌مردم‌
باشد‌و‌چون‌سقوط‌نزديک‌است‌خود‌و‌ديگران‌را‌به‌کشتن‌
ندهد.‌البته‌يگان‌هاي‌ارتش‌و‌مخصوصاً‌ژاندارمري‌يکي‌پس‌
از‌ديگري‌تسليم‌شدند.‌با‌اينکه‌هنوز‌پيروزي‌انقاب‌اعام‌
نشده‌بود؛‌اما‌منزل‌آن‌شهيد‌بزرگوار‌از‌سران‌نظامي‌و‌درجه‌

داران‌و‌افسران‌مرتباً‌پر‌و‌خالي‌مي‌شد.
التفات‌به‌ارتش‌و‌سپاه‌پاسداران‌و‌سرکشي‌به‌سربازخانه‌ها‌
و‌صحبت‌به‌افراد،‌همچنين‌شللرکت‌در‌مراسم‌صبحگاهي‌
شهرباني‌و‌همگامي‌با‌قواي‌انتظامي‌و‌نظامي‌در‌اوايل‌پيروزي‌
انقاب‌موجب‌گرديد‌که‌ارتللش‌در‌منطقه‌فارس‌به‌زودي‌

انسجام‌خود‌را‌بازيابد.
شهيد‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌پس‌از‌پيروزي‌انقاب‌شکوهمند‌
اسامي،‌نمايندگي‌مردم‌فارس‌در‌مجلس‌خبرگان‌را‌عهده‌دار‌
گرديد‌و‌در‌پي‌درخواست‌اهالي‌شيراز‌با‌امضاء‌طوماري‌به‌
طول‌‌80متر،‌از‌سللوي‌حضرت‌امام‌به‌امامت‌جمعه‌شيراز‌

منصوب‌شد.
من اطاع الخميني فقد اطاع الله

شللهيد‌بزرگوار،‌حضرت‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌چنان‌عظمت‌
وجودي‌حضرت‌امام‌و‌اتصال‌ايشان‌به‌مبداء‌وحي‌را‌دريافته‌
بود‌که‌اطاعت‌از‌ايشللان‌را‌همان‌اطاعت‌از‌خداوند‌سبحان‌

با‌پيروزي‌انقلاب‌اس�لامي،‌مدارس‌علميه‌
ق�وام،‌هاش�ميه‌و‌آس�تانه‌در‌ش�يراز‌كه‌
سال‌هاي‌متمادي‌توسط‌رژيم‌گذشته‌غصب‌
و‌خال�ي‌از‌طلبه‌بود،‌تحت‌نظر‌ايش�ان‌در‌
اختيار‌طلاب‌قرار‌داده‌شد‌كه‌اكنون‌توسط‌
مدرسين‌برجسته‌و‌نمونه‌اداره‌مي‌شود.‌وي‌
كمك‌هاي‌شايسته‌اي‌به‌ساختمان‌بيش‌از‌

‌50مسجد‌نموده‌است.

1358. قم، شهيد دستغيب در جمع اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در ديدار با امام خميني.
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مي‌دانست‌و‌سرپيچي‌از‌فرمان‌امام‌را‌نافرماني‌خداي‌تعالي.‌
او‌عارفانلله‌مي‌گفت:‌»من‌اطللاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله«‌و‌بنا‌
بر‌همين‌اعتقاد‌از‌همان‌آغاز‌نهضت‌اسللامي‌تا‌پايان‌عمر‌
همواره‌پشت‌سر‌ايشللان‌حرکت‌مي‌کرد‌و‌از‌نظر‌خاص‌و‌

عام‌سخت‌ترين‌مدافع‌ولايت‌فقيه‌بود.
در‌ماجراي‌وقايع‌خرداد‌1342،‌آن‌قدر‌به‌مقاومت‌ادامه‌داد‌
تا‌بالاخره‌هنگامي‌که‌از‌طرف‌دسللتگاه‌مأمورين‌رده‌بالا‌و‌
افسران‌عالي‌رتبه‌به‌شيراز‌آمدند‌و‌خواستند‌با‌ايشان‌ماقات‌
کنند،‌حاضر‌نشد‌و‌فرمود‌هرچه‌آقايان‌قم‌بگويند،‌حرف‌ما‌
هم‌همان‌است.‌رئيس‌ساواک‌وقت‌سرلشگر‌پاکروان‌مستقيماً‌
به‌شيراز‌آمد،‌اما‌شهيد‌دستغيب‌او‌را‌نپذيرفت.‌پاکروان‌پيغام‌
فرسللتاد‌که:‌»غرض‌شما‌از‌اين‌هياهو‌و‌سروصدا‌چيست؟‌
بياييد‌بنشينيد،‌تفاهم‌کنيد.«‌ايشان‌فرمود:‌»برويد‌با‌قم‌و‌امام‌
امت‌تفاهم‌کنيد.‌ما‌پيرو‌ايشان‌هستيم.‌هر‌چه‌بفرمايند‌ما‌هم‌

اطاعت‌مي‌کنيم«.
شهيد‌دستغيب‌معتقد‌بود:‌»مسئله‌امام،‌مسئله‌شخص‌ساده‌اي‌
نيست‌که‌انسان‌فکر‌کند‌حالا‌ايشان‌يک‌مرجعي‌هست‌که‌
حرفي‌مي‌زند‌و‌ما‌هم‌بايد‌انجام‌دهيم.‌مسئله‌خيلي‌بالاتر‌از‌
اينهاست.‌در‌بسياري‌از‌مسائلي‌که‌ما‌خدمت‌امام‌مي‌رفتيم،‌
اصاً‌مسائلي‌که‌امام‌مي‌گفت‌احساسمان‌اين‌بود‌که‌شايد‌از‌
خودش‌نيست‌که‌اين‌حرف‌ها‌را‌مي‌گويد‌و‌چيزهايي‌بود‌که‌
فوق‌تصور‌بوده.‌در‌بسياري‌از‌جزئيات‌که‌امام‌را‌در‌جريان‌
نگذاشته‌بوديم‌حرفي‌که‌مي‌زد‌تطبيق‌داشت‌با‌طرح‌نظامي‌

که‌طرح‌کرده‌بوديم.«
ايشللان‌همان‌قدر‌که‌نسللبت‌به‌مقام‌امامت‌و‌رهبري‌تولي‌
داشت،‌از‌هر‌عنصري‌که‌در‌جهت‌خاف‌امام‌بود،‌به‌شدت‌
تبري‌مي‌ورزيللد.‌چنانکه‌خود‌مي‌فرمللود:‌»هنگامي‌که‌در‌
مجلس‌خبرگان‌قانون‌اساسي‌ديدم‌بني‌صدر‌در‌مورد‌ولايت‌
فقيه‌که‌اساس‌نظام‌الهي‌جمهوري‌اسامي‌است،‌آن‌هتاکي‌ها‌
را‌نمود،‌برخود‌واجب‌دانستم‌به‌دفاع‌از‌ولايت‌فقيه‌برخيزم‌
و‌مطالبللي‌را‌از‌تربيون‌مجلس‌بيان‌نمايم.«‌نمونه‌ديگري‌از‌
تبري‌وي،‌تنفر‌شللديد‌از‌گروه‌گرايي‌و‌گروهک‌ها‌بود‌که‌
همواره‌در‌سخنانش‌آنها‌را‌نصيحت‌مي‌فرمود‌و‌به‌تبعيت‌از‌

حق‌فرا‌مي‌خواند.
همسللر‌شللهيد‌در‌مورد‌عاقه‌و‌ارادت‌ايشللان‌به‌حضرت‌
امام‌مي‌گويد:‌»هرگاه‌حاج‌آقا‌با‌امام‌امت‌ديدار‌داشللتند،‌در‌
بازگشللت‌بيش‌از‌حد‌خوشحال‌و‌شللاداب‌بودند.‌هميشه‌
خودشان‌را‌موظف‌مي‌دانستند‌که‌اخبار‌راديو‌و‌تلويزيون‌و‌
بخصوص‌صحبت‌هاي‌امام‌امت‌را‌گوش‌کنند‌و‌يادداشت‌
نمايند.‌ايشللان‌در‌سللخنراني‌هاي‌خود‌صحبت‌هاي‌امام‌را‌

محور‌قرار‌مي‌دادند«.
هنگامي‌که‌بلله‌محضر‌امام‌شللرفياب‌مي‌گرديد‌،‌همچون‌

عبدي‌در‌مقابل‌مولايش‌و‌عاشقي‌در‌برابر‌معشوق‌به‌زمين‌
مي‌نشسللت‌و‌در‌يکي‌از‌ماقات‌ها‌با‌امللام‌فرموده‌بود:‌»در‌
محضر‌امام‌مرا‌ياراي‌سخن‌گفتن‌نيست.‌لذا‌بايستي‌مطالب‌
لازم‌را‌خاصه‌و‌فشرده‌کنم.«‌هم‌او‌بود‌که‌خطاب‌به‌يکي‌
از‌نمايندگان‌مردم‌شيراز‌در‌مجلس‌اظهار‌داشت:‌»پسرجان‌!‌
بايد‌باورت‌بيايد‌که‌حضرت‌امام‌نايب‌امام‌زمان‌)عج(‌است.‌
تصور‌کن‌با‌امام‌زمان‌چگونه‌بايد‌رفتار‌کرد؟‌احترام‌به‌امام،‌
احترام‌به‌امام‌زمان‌)عج(‌اسللت.‌احترام‌به‌امام‌زمان،‌احترام‌
به‌خداوند‌متعال‌است.‌مي‌خواهي‌عزت‌پيداکني‌،‌عزت‌در‌

تبعيت‌از‌امام‌است.«‌‌‌
در‌اواخر‌عمر‌احوال‌ايشان‌طوري‌شده‌بود‌که‌وقتي‌صحبتي‌
از‌امام‌به‌ميان‌مي‌آمد،‌چندين‌بار‌پشت‌سرهم‌مي‌گفت‌امام،‌
امام،‌امام،‌چه‌امامي!‌و‌سپس‌آه‌مي‌کشيد،‌مثل‌اينکه‌آن‌چيزي‌
را‌که‌از‌امام‌يافته‌بود،‌نمي‌توانست‌بيان‌کند.‌هيچ‌گاه‌اسم‌امام‌
را‌تنها‌نمي‌برد‌و‌اظهار‌مي‌داشللت‌که‌پيروي‌از‌ايشان‌باعث‌
افتخار‌من‌اسللت.‌او‌اين‌اطاعت‌را‌قولاً‌و‌عماً‌نشان‌مي‌داد‌
و‌هرگز‌ديده‌نشد‌که‌در‌برابر‌امام‌و‌فرامينش‌و‌يا‌دولتي‌که‌
مورد‌تأييد‌حضرت‌امام‌باشللد،‌به‌اجتهاد‌و‌رأي‌و‌استنباط‌

خويش‌استناد‌جويد.
بلله‌تعبير‌رهبر‌کبير‌انقاب‌او‌متعهد‌به‌اسللام‌و‌جمهوري‌
اسامي‌بود‌و‌تا‌روزهاي‌آخر‌عمرش‌چه‌در‌خطبه‌ها،‌چه‌در‌
سخنراني‌ها‌و‌چه‌در‌مصاحبه‌ها‌و‌
چه‌در‌مقالاتي‌که‌مي‌نوشت‌وظيفه‌
خود‌را‌و‌اجتماع‌را‌و‌گويندگان‌را‌
در‌تقويت‌ولايت‌فقيه‌مي‌دانست‌
و‌مي‌گفت‌اگر‌مي‌خواهيد‌به‌رژيم‌
بايد‌ولايت‌ برنگرديللد،‌ طاغوتي‌
فقيه‌را‌تقويت‌کنيد.‌حکومت‌الله‌
به‌پرچمداري‌ولايت‌فقيه‌اسللت.‌
حضرت‌امام‌ايشللان‌را‌از‌مفاخر‌

اسام‌مي‌دانست.
جن��گ تحميل��ي در آيينه قلب 

شهيد
با‌شللروع‌تجاوز‌دشمن‌به‌ميهن‌
اسللامي،‌او‌با‌بيانات‌بسلليار‌رسا‌
جوان‌هللا‌را‌تشللويق‌به‌شللرکت‌
در‌جبهه‌هللا‌مي‌کرد‌و‌در‌بسلليج‌

نيروهاي‌خالص‌به‌جبهه‌و‌تامين‌امکانات‌و‌تدارکات‌براي‌
رزمندگان‌تاش‌مستمر‌و‌پيگير‌داشت.‌گاه‌مي‌فرمود:‌»اگر‌
مؤمن‌واقعي‌مي‌خواهيد‌پيدا‌کنيد،‌به‌رزمندگان‌ما‌نگاه‌کنيد‌
که‌اگر‌به‌زبان‌اظهار‌ايمان‌مي‌کنند،‌در‌عمل‌هم‌نشان‌مي‌دهند‌
که‌غير‌خللدا‌را‌فداي‌خدا‌مي‌کنند«‌و‌گاهي‌از‌آنها‌تعبير‌به‌
»انصارالله‌«‌مي‌نمود.‌در‌يکي‌از‌خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه‌،‌وي‌
جنبه‌هاي‌نبرد‌را‌نمونه‌جنگ‌هاي‌صدر‌اسللام‌ذکر‌نمود‌و‌
جنگ‌تحميلي‌بعث‌عراق‌عليه‌ايران‌را‌وسيله‌اي‌براي‌آشکار‌
شللدن‌انسللانيت‌افراد‌و‌صبر‌و‌تحمل‌و‌بردباري‌و‌شهامت‌

آنها‌ناميد.‌
با‌فرا‌رسلليدن‌موسم‌حج‌اطاعيه‌زير‌از‌سوي‌ايشان‌صادر‌

گرديد:
»مردم‌متدين‌و‌شريف‌استان‌فارس‌با‌توجه‌به‌وضع‌حساس‌
فعلي‌مملکت‌و‌تجاوز‌ناجوانمردانه‌عراق‌به‌کشور‌اسامي‌
ما‌سزاوار‌است‌از‌رفتن‌به‌حج‌صرف‌نظر‌کرده‌و‌با‌حضور‌
يکپارچه‌خود‌در‌صحنه‌مبارزه‌،‌کمک‌هاي‌لازم‌را‌به‌ارتش‌

نيرومند‌و‌عالي‌قدر‌جمهوري‌اسامي‌ايران‌برسانيد.‌ما‌فعاً‌
در‌حال‌مبارزه‌با‌کفر‌هستيم‌و‌اين‌مصداق‌واقعي‌جهاد‌در‌راه‌
خداست‌که‌صراحتاً‌قرآن‌مجيد‌او‌را‌والا‌و‌برتر‌از‌هر‌عمل‌
ديگر‌فکر‌کرده‌و‌بدانيد‌که‌ان‌شاء‌الله‌به‌ثواب‌حج‌هم‌خواهيد‌
رسيد...‌ضمناً‌از‌رؤساي‌کاروان‌هاي‌محترم‌تقاضا‌مي‌شود‌در‌
صورت‌امکان‌وسائلي‌را‌که‌براي‌سفر‌حج‌آماده‌کرده‌بودند،‌
در‌اختيار‌برادران‌و‌خواهران‌خود‌که‌زير‌فشار‌ظالمانه‌عمال‌

بعث‌عراق‌قرار‌گرفته‌اند،‌بگذارند‌...«

به‌تعبير‌رهبر‌كبير‌انقلاب‌او‌متعهد‌به‌اسلام‌
و‌جمهوري‌اس�لامي‌بود‌و‌ت�ا‌روزهاي‌آخر‌
عمرش،‌وظيفه‌خود،‌اجتماع‌و‌گويندگان‌را‌
در‌تقويت‌ولايت‌فقيه‌مي‌دانست‌و‌مي‌گفت‌
اگر‌مي‌خواهيد‌به‌رژيم‌طاغوتي‌برنگرديد،‌
بايد‌ولايت‌فقي�ه‌را‌تقويت‌كنيد.‌حكومت‌
الله‌به‌پرچمداري‌ولايت‌فقيه‌است.‌حضرت‌

امام‌ايشان‌را‌از‌مفاخر‌اسلام‌مي‌دانست.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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شللهيد‌دستغيب‌همچنين‌با‌احساس‌مسللئوليتي‌فوق‌العاده‌
نسللبت‌به‌چگونگي‌هدايت‌دفاع‌مقدس‌و‌لزوم‌مشارکت‌
علما،‌خصوصاً‌حضرت‌آيت‌الله‌خوئي‌که‌در‌عراق‌سکونت‌
داشت‌،‌تلگرافي‌بدين‌مضمون‌خدمت‌ايشان‌ارسال‌نمود:

»‌نظر‌شريف‌مستحضر‌است‌در‌شرايط‌کنوني‌که‌صدام‌خائن‌
محارب‌با‌اسام‌و‌مشللغول‌کوبيدن‌مساکن‌و‌کشتار‌مردم‌
بي‌دفاع‌مسلمان‌ايران‌است‌و‌از‌راه‌تزوير‌خود‌را‌مسلمان‌و‌
حامي‌اسامي‌معرفي‌مي‌نمايد،‌واجب‌است‌ملت‌شريف‌و‌
ارتش‌مسلمان‌عراق‌را‌آگاه‌فرماييد‌که‌وظيفه‌شرعي‌ايشان‌
جهاد‌در‌راه‌اسام‌و‌مخالفت‌با‌صدام‌بوده‌و‌لازم‌است‌ارتش‌
عراق‌به‌ارتش‌جمهوري‌اسامي‌ملحق‌گردد‌تا‌به‌خواست‌
خداوند‌حکومت‌اسللامي‌در‌عراق‌به‌رهبري‌حضرت‌امام‌

خميني‌مستقر‌گردد.«
دستغيب صد پاره شد، ديگر نمي آيد.

مجلس‌يادبود‌شللهداي‌فتح‌بستان‌بود‌که‌شهيد‌دستغيب‌با‌
بيان‌آنکه‌»اين‌بدن‌هاي‌ما‌جيفه‌اسللت،‌همه‌خواهند‌مرد‌و‌
مرگ‌حق‌است.‌چه‌بهتر‌است‌که‌در‌بستر‌نميريم.«‌آرزوي‌
قلبي‌خود‌در‌پيوستن‌به‌خيل‌شهدا‌را‌آشکار‌نمود.‌از‌برکت‌
مدارج‌معنوي‌بود‌که‌آن‌شهيد‌از‌راه‌مکاشفه‌درون‌و‌الهامات‌
غيبي،‌قبل‌از‌شهادت‌از‌اين‌امر‌آگاهي‌يافت.‌نقل‌کرده‌اند‌که‌
قبل‌از‌شهادت‌ايشان،‌کسي‌خواب‌ديده‌بود‌که‌محلي‌آتش‌
گرفته‌است‌و‌دود‌حلقه‌حلقه‌به‌آسمان‌مي‌رود‌،‌آقا‌هم‌همراه‌
دود‌بالا‌مي‌روند‌و‌در‌آسمان‌مي‌نويسند:‌»لااله‌الاالله«.‌وقتي‌که‌
به‌ايشان‌توصيه‌کرده‌بودند‌که‌بيشتر‌مواظب‌خودتان‌باشند،‌
اظهار‌داشته‌بود:‌»شهادت‌افتخار‌ماست،‌مگر‌شما‌حسوديتان‌

مي‌شود‌که‌من‌مقامي‌برسم‌و‌افتخاري‌نصيبم‌بشود«.
دختر‌شهيد‌محراب‌نيز‌درباره‌اطاع‌از‌حادثه‌اي‌که‌در‌شرف‌
وقوع‌بود‌،‌چنين‌مي‌گويد:‌»من‌شللب‌قبل‌از‌حادثه‌خواب‌
ديده‌بودم‌که‌مادر‌مرحومم‌به‌همراه‌برادرم‌در‌»شللاه‌چراغ«‌
با‌شللادي‌بسيار‌از‌مردم‌پذيرايي‌مي‌کنند‌و‌در‌ضمن‌صحن‌
شاه‌چراغ‌را‌هم‌سياه‌گرفته‌اند.‌از‌مادر‌مرحومم‌پرسيدم:‌»چه‌
خبر‌اسللت؟«‌ايشان‌گفتند:‌»به‌استقبال‌شهدا‌آمده‌ايم،‌امروز‌

تشييع‌جنازه‌است.«
نيمه‌هاي‌شب‌يعني‌ساعاتي‌قبل‌از‌روي‌دادن‌فاجعه،‌ناگهان‌
آقا‌از‌خواب‌بيدار‌شده،‌سراسيمه‌در‌بستر‌نشسته،‌دست‌ها‌را‌
بر‌پيشاني‌نهاده‌و‌مرتب‌»‌لاحول‌و‌لاقوه‌الا‌بالله«‌را‌مي‌خواند.‌
حالتش‌از‌يک‌خواب‌هولناک‌خبر‌مي‌داد.‌او‌به‌همسللرش‌

مي‌گويد‌که‌امروز‌جز‌با‌اشاره‌سخن‌نمي‌گويم.‌
سللاعت‌‌11/30صبح‌جمعه‌‌20آذر‌ماه‌‌1360طبق‌معمول‌

عازم‌ميعادگاه‌نماز‌جمعه‌مي‌شود.‌از‌پاسدار‌ايشان‌نقل‌است‌
که‌وي‌به‌هنگام‌خروج‌از‌خانه‌لحظه‌اي‌مي‌ايسللتد،‌شالش‌
را‌محکللم‌مي‌کند‌و‌مي‌گويد:‌»‌لاحول‌و‌لاقوه‌الا‌بالله‌العلي‌
العظيم.‌انا‌لله‌و‌انا‌اليه‌راجعون‌«‌بعد‌از‌پله‌ها‌پايين‌مي‌آيد‌و‌در‌
حالي‌که‌يک‌دست‌بر‌سينه‌دارد‌و‌با‌دست‌ديگر‌به‌سوي‌بالا‌
اشاره‌مي‌کند،‌به‌راه‌مي‌افتد.‌لحظاتي‌بعد‌يک‌دختر‌‌19ساله‌از‌
گروهک‌خائن‌منافقين‌با‌چند‌کيلو‌تي.ان.‌تي‌به‌بهانه‌داشتن‌
نامه‌اي‌که‌شخصاً‌به‌دست‌آقا‌برساند،‌به‌طرف‌ايشان‌مي‌دود‌
و‌سللپس‌با‌يک‌انفجار‌مهيب،‌سلليد‌عبدالحسين‌دستغيب‌
همچللون‌مولاي‌مظلوم‌خويش‌حضرت‌ابي‌عبدالله،‌با‌بدن‌
تکه‌تکه‌به‌لقاءالله‌مي‌پيوندد.‌ديوارهاي‌کوچه،‌درهاي‌منازل،‌
کف‌کوچه‌و‌پشت‌بام‌ها‌غرق‌در‌خون‌مي‌شود‌و‌شناسايي‌
بيشتر‌اجساد‌غيرممکن‌مي‌گردد.‌از‌آن‌پس‌نمازگزاران‌ناله‌
سر‌مي‌دهند‌که‌»ديده‌ها‌بارد/‌سينه‌ها‌نالد/‌دستغيب‌صد‌پاره‌

شد/‌ديگر‌نمي‌آيد.«
جسم‌شللهيد،‌کفن‌پوش‌و‌به‌خاک‌سپرده‌شد،‌اما‌مشاهده‌
گرديد‌که‌در‌خلعت‌ايشان‌يک‌کيسه‌اضافي‌هم‌وجود‌دارد.‌
بامداد‌اربعين‌حسلليني‌مصادف‌با‌هفتمين‌روز‌شهادت‌آن‌
عزيز‌بود‌که‌خبر‌آوردند‌علويه‌محترمه‌اي‌شب‌قبل‌مرحوم‌
آقا‌را‌در‌خواب‌ديده‌که‌فرموده‌اند:‌»من‌ناراحت‌هستم،‌چون‌
قطعاتي‌از‌بدن‌من‌لاباي‌آجرهاي‌کوچه‌باقي‌مانده‌است.‌
امروز‌آن‌را‌به‌من‌ملحق‌کنيد.«‌جسللتجو‌آغاز‌گرديد‌و‌پس‌
از‌تاش‌فراوان‌مقداري‌قطعات‌پوست‌و‌گوشت‌يافت‌شد.‌
ساعت‌‌10همان‌شب‌تشييع‌دوم‌انجام‌گرفت‌و‌با‌جاي‌دادن‌
پاره‌هاي‌بدن‌درون‌همان‌کيسه‌اضافي،‌پايين‌قبر‌را‌شکافتند‌و‌
آن‌را‌به‌بدن‌مطهر‌ملحق‌نمودند.‌بعدها‌فرزند‌ايشان‌طي‌يک‌
رؤياي‌صادقه،‌اين‌شهيد‌سعيد‌را‌همدوش‌شيخ‌شوشتري)8(‌

مي‌بيند.
حضرت‌امام‌خميني‌‌پس‌از‌اطاع‌از‌شهادت‌جانگداز‌اين‌اسوه‌
اخاق،‌طي‌پيامي‌چنين‌مي‌فرمايند:‌»بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌
انالله‌و‌انااليه‌راجعون...‌شللما‌فرضاً‌شهيد‌بهشتي‌را‌گناهکار‌
بدانيد،‌شللهداي‌ديگر‌مثل‌شهيد‌مدني‌و‌شهيد‌دستغيب‌که‌
جللز‌تربيت‌محرومان‌و‌هدايت‌مردم‌گناهي‌نداشللته‌با‌چه‌
انگيزه‌شللهيد‌مي‌کنيد‌...‌دسللت‌جنايتکار‌آمريکاييان‌يک‌

شخصيت‌ارزشللمند،‌يک‌مربي‌بزرگ‌و‌عالمي‌عامل‌را‌که‌
گناهش‌فقط‌تعهد‌به‌اسام‌بود،‌از‌دست‌ملت‌ايران‌و‌اهالي‌
محترم‌فللارس‌گرفت‌و‌حوزه‌هاي‌علميلله‌و‌اهالي‌ايران‌را‌
به‌سوگ‌نشاند.‌حضرت‌حجت‌الاسام‌و‌المسلمين‌شهيد‌
حاج‌سيد‌عبدالحسين‌دستغيب‌را‌که‌معلم‌اخاق‌و‌مهذب‌
نفوس‌و‌متعهد‌به‌اسام‌و‌جمهوري‌اسامي‌بود،‌با‌جمعي‌
از‌همراهانشان‌به‌شهادت‌رساندند‌...‌آيا‌ما‌اين‌بزرگان‌علما‌
و‌معلمان‌ارزشمند‌را‌براي‌جبران‌شکست‌آمريکا‌در‌منطقه‌و‌
صدام‌آمريکايي‌در‌جبهه‌از‌دست‌مي‌دهيم؟‌رحمت‌خداوند‌
بر‌اين‌مجاهدان‌عظيم‌الشأن‌که‌شهادتشان‌پيروزي‌اسام‌را‌

بيمه‌مي‌کند‌...«
شهيد‌دسللتغيب‌با‌توصيه‌به‌تقواي‌الهي‌رخت‌از‌جهان‌بر‌
مي‌بندد‌و‌بدون‌شللک‌رهروان‌نور‌هميشلله‌بلله‌اين‌فراز‌از‌
وصيت‌نامه‌وي‌تمسللک‌خواهند‌جست:‌»وصيت‌مي‌کنم‌
فرزندان‌خود‌را‌به‌تقوي‌و‌سعي‌در‌اينکه‌واجبي‌از‌آنها‌فوت‌
نشللود‌و‌مرتکب‌حرامي‌نشوند‌و‌در‌هرحال‌خدا‌را‌حاضر‌
بدانند‌دنيا‌را‌محل‌عبور‌و‌آخرت‌را‌محل‌قرار‌بدانند‌و‌اين‌

ضعيف‌را‌از‌دعا‌فراموش‌ننمايند‌...«
خدمات ارزنده و آثار جاودانه

در‌سللال‌‌1321شهيد‌دستغيب‌اقدام‌به‌تعمير‌مسجد‌جامع‌
عتيق‌شيراز‌نمود‌که‌از‌بناهاي‌قديمي‌بشمار‌مي‌رفت‌و‌بيش‌
از‌هزار‌سللال‌از‌تاريخ‌بنيان‌آن‌مي‌گذشت‌و‌به‌مرور‌ايام‌رو‌
به‌ويراني‌مي‌رفت.‌وي‌با‌همت‌عالي‌با‌ياري‌مؤمنين‌فارس‌
چنان‌تعميرات‌اساسي‌انجام‌داد‌که‌گويي‌آن‌مسجد‌به‌تازگي‌
بنا‌شده‌است.‌مامور‌گزارشگر‌ساواک‌در‌اين‌باره‌مي‌گويد:‌
»...‌آيت‌الله‌دستغيب‌که‌امام‌جماعت‌مسجد‌عتيق‌است،‌وقتي‌
که‌اين‌مسللجد‌خراب‌بود،‌او‌شخصاً‌در‌آغاز‌امر‌مانند‌يک‌
عمله‌در‌خاک‌برداري‌مسجد‌اقدام‌و‌سپس‌با‌کمک‌اهالي‌آن‌

را‌تعمير‌کردند.«
با‌پيروزي‌انقاب‌اسللامي،‌مدارس‌علميه‌قوام،‌هاشميه‌و‌
آسللتانه‌در‌شيراز‌که‌سللال‌هاي‌متمادي‌توسط‌رژيم‌گذشته‌
غصب‌و‌خالي‌از‌طلبه‌بود،‌تحت‌نظر‌ايشان‌در‌اختيار‌طاب‌
قرار‌داده‌شد‌که‌اکنون‌توسط‌مدرسين‌برجسته‌و‌نمونه‌اداره‌
مي‌شود.‌بيش‌از‌ده‌ها‌مسجد‌و‌مدرسه‌و‌حوزه‌علميه‌از‌جمله‌
مدرسه‌حکيم،‌مسجدالرضا،‌مسجد‌المهدي،‌مسجد‌فرج‌آل‌
رسول،‌مسجد‌امام‌حسللين‌و‌مسجد‌روح‌الله‌نيز‌توسط‌آن‌
شللهيد‌ساخته‌شد‌و‌هزاران‌متر‌زمين‌در‌اختيار‌مستضعفين‌
قرار‌گرفت‌که‌در‌اين‌زمينه‌مي‌توان‌به‌مجتمع‌علي‌بن‌ابيطالب،‌
شهرک‌شهيد‌دستغيب‌و‌مجتمع‌خاتم‌الانبياء‌اشاره‌کرد.‌وي‌
همچنين‌کمک‌هاي‌شايسته‌اي‌به‌ساختمان‌بيش‌از‌‌50مسجد‌

نموده‌است.
تاليفات

شهيد‌آيت‌الله‌حاج‌‌عبدالحسين‌دستغيب‌گنجينه‌هايي‌ارزشمند‌
از‌علوم‌و‌معارف‌را‌براي‌بشريت‌در‌اين‌عالم‌به‌وديعه‌نهاد‌

که‌عبارتند‌از:
1.‌صاة‌الخاشعين‌)اين‌کتاب‌در‌سن‌‌22سالگي‌به‌رشته‌تحرير‌

درآمد‌که‌دو‌سوم‌آن‌در‌زمان‌پهلوي‌اول‌سانسور‌‌شد.( كتاب‌هاي‌شهيد‌دستغيب‌اكثرا‌در‌تيراژ‌
بسيار‌بالايي‌چاپ‌شده‌و‌به‌دست‌خيل‌
مشتاقان‌رسيده‌است.‌برخي‌از‌كتاب‌هاي‌
حضرت‌اس�تاد‌همچون‌مع�اد‌و‌گناهان‌
كبيره‌بي�ش‌از‌يك‌ميليون‌تي�راژ‌را‌به‌
خود‌اختصاص‌داده‌است.‌تاليفات‌ايشان‌
به‌پنج‌زبان‌عربي،‌انگليس�ي،‌فرانس�ه،‌
آلمان�ي‌و‌اردو‌ترجمه‌و‌چ�اپ‌گرديده‌و‌
ترجمه‌عرب�ي‌آن‌در‌كمتري�ن‌مدت‌در‌

كشورهاي‌عربي‌ناياب‌شده‌است.

ب.
تغي

 دس
 الله

ت
د آي
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ق ش
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2.‌داستان‌هاي‌شگفت
3.‌گناهان‌کبيره‌)‌2جلد(

4.‌قلب‌سليم
5.‌قيام‌حسيني
6.‌سيدالشهداء

7.‌خطبه‌شعبانيه
8.‌استعاذه
9.‌معاد

10.‌توحيد
11.‌بهشت‌جاويدان‌)شرح‌و‌تفسير‌سوره‌شريفه‌‌الرحمن(

12.‌مظالم
13.‌نفس‌مطمئنه

14.‌بندگي:‌راز‌آفرينش
15.‌ايمان
16.‌عدل

17.‌اخاق‌اسامي
18.‌آدابي‌از‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌حجرات(

19.‌سراي‌ديگر‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌واقعه(
‌82‌.20پرسش

21.‌معارفي‌از‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌حديد(
22.‌رازگويي‌و‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌مجادله(

23.‌قلب‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌يس(
24.‌حقايقي‌از‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌قمر(

25.‌معراج‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌والنجم(
26.‌قيامت‌و‌قرآن‌)تفسير‌سوره‌شريفه‌طور(

27.‌نبوت
28.‌امامت

29.‌فاطمه‌زهرا‌)سام‌الله‌عليها(
30.‌زينب‌کبري‌)سام‌الله‌عليها(

31.‌خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه
32.‌ماه‌خدا

33.‌شرح‌و‌حاشيه‌بر‌کفاية‌الاصول
34.‌حاشيه‌بر‌رسائل‌شيخ

کتاب‌هاي‌شللهيد‌دستغيب‌اکثرا‌در‌تيراژ‌بسيار‌بالايي‌چاپ‌
شللده‌و‌به‌دسللت‌خيل‌مشللتاقان‌رسيده‌اسللت.‌برخي‌از‌
کتاب‌هاي‌حضرت‌استاد‌همچون‌معاد‌و‌گناهان‌کبيره‌بيش‌
از‌يک‌ميليون‌تيراژ‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است.‌تاليفات‌
ايشللان‌به‌پنج‌زبان‌عربي،‌انگليسللي،‌فرانسه،‌آلماني‌و‌اردو‌
ترجمه‌و‌چاپ‌گرديده‌و‌ترجمه‌عربي‌آن‌در‌کمترين‌مدت‌

در‌کشورهاي‌عربي‌ناياب‌شده‌است.

پانوشت:
1.‌حاج‌شيخ‌کاظم‌شيرازي‌در‌حدود‌سال‌‌1290قمري‌در‌
شلليراز‌متولد‌گرديد.‌در‌دوران‌تحصيل‌از‌محضر‌استاداني‌
چون‌حاج‌شيخ‌حسنعلي‌تهراني‌و‌آيت‌الله‌ميرزا‌محمد‌تقي‌
شيرازي‌کسب‌فيض‌نمود.‌ايشان‌در‌سال‌‌1367قمري‌وفات‌

يافت.
ر.ک:‌حسن‌مرسلللوند،‌زندگينامه‌رجال‌و‌مشاهير‌ايران.‌ج‌

4،‌ص‌153.
2.‌حضرت‌آيت‌الله‌حاج‌سلليد‌ابوالحسن‌اصفهاني‌)1277-
1365ه‌‌ق(‌در‌يکي‌از‌مضافات‌اصفهان‌متولد‌گشت.‌در‌سال‌
‌1307بلله‌عراق‌عزيمت‌نمود‌و‌نزد‌آخوند‌ما‌محمد‌کاظم‌
خراساني‌و‌ميرزا‌محمد‌تقي‌شيرازي‌به‌تکميل‌تحصيات‌
پرداخت.‌پس‌از‌فوت‌مرحوم‌شريعت،‌رياست‌مطلقه‌اماميه‌‌
به‌او‌منتهي‌و‌شهرتش‌به‌شرق‌و‌غرب‌عالم‌رسيد‌و‌مرجع‌
کل‌گشللت.‌از‌فضائل‌او‌همين‌بس‌که‌توقيعي‌شللريف‌از‌
حضرت‌صاحب‌الامر‌)ارواحنا‌له‌الفداء(‌برايش‌صادر‌گرديد‌
کلله‌در‌آن‌وعللده‌نصرت‌و‌ياري‌به‌کلملله‌»نحن‌تنصرک«‌
فرموده‌بودند.‌وي‌داراي‌رساله‌عمليه‌‌اي‌به‌نام‌»صراط‌النجاة«‌
است‌و‌در‌انقاب‌‌1320ه‌‌ق‌عراق‌جزو‌رهبران‌جامعه‌شيعه‌

بوده‌و‌يکبار‌نيز‌از‌عراق‌تبعيد‌گرديده‌است.
ر.ک:‌کوثللر،‌ج‌1،‌ص‌‌308/‌شلليخ‌عباس‌قمي،‌مشللاهير‌

دانشمندان‌اسام،‌ج‌4،‌ص‌375
3.‌حاج‌سيد‌ميرزا‌آقا‌اصطهباناتي‌از‌مراجع‌تقليد‌نجف‌بشمار‌
مي‌رفت‌که‌پس‌از‌فوت‌مرحوم‌آقا‌سيد‌ابوالحسن‌اصفهاني‌
بسياري‌از‌مردم‌فارس‌از‌ايشان‌تقليد‌مي‌کردند.‌وي‌به‌محقق،‌
موفق،‌متکلم،‌فقيه‌و‌جامع‌معقول‌و‌منقول‌شهرت‌داشت‌و‌از‌
جمله‌شاگردانش‌مرحوم‌آيت‌الله‌العظمي‌نجفي‌مرعشي‌بوده‌
است.‌ميرزا‌آقا‌اصطهباناتي‌در‌يکي‌از‌حجرات‌صحن‌مطهر‌

حضرت‌اميرالمؤمنين‌علي‌)ع(‌مدفون‌است.
4.‌عارف‌نامي‌حضرت‌آيت‌الله‌‌سلليد‌علي‌قاضي‌طباطبائي‌
فرزند‌مرحوم‌سيد‌حسين،‌از‌استادان‌بزرگوار‌عرفان‌و‌معارف‌
الهي‌و‌صاحب‌مکاشفات‌و‌کرامات‌بسيار‌در‌‌13ذي‌الحجه‌
‌1285ه‌‌ق‌چشم‌به‌جهان‌گشود.‌روش‌عرفاني‌مرحوم‌قاضي‌
همان‌رويه‌استاد‌بزرگش‌مرحوم‌آخوند‌ماحسينقلي‌همداني‌
بود‌که‌براي‌وصول‌به‌معرفت‌نفس،‌نفي‌خواطر‌را‌دسللتور‌
مي‌داد.‌بدين‌طريق‌که‌سالک‌براي‌نفي‌خواطر‌و‌اندوخته‌هاي‌
ذهني،‌بايد‌مقدار‌نيم‌ساعت‌يا‌بيشتر‌در‌هر‌شبانه‌روز‌معين‌و‌
در‌آن‌وقت‌توجه‌به‌نفس‌خود‌نمايد‌در‌اثر‌اين‌توجه‌رفته‌
رفته‌خواطر‌از‌او‌نفي‌شده‌و‌به‌تدريج‌معرفت‌نفس‌حاصل‌

خواهد‌گرديد‌و‌شيوه‌آن‌دو‌راه‌
است‌:‌1(‌تاوت‌قرآن‌مجيد‌و‌
التفات‌به‌معاني‌آن‌2(‌توسللل‌
به‌حضللرت‌ابي‌عبللدالله‌)ع(‌
براي‌رفع‌حجاب‌و‌برداشللته‌
شدن‌موانع‌نسبت‌به‌سالکين‌
راه.‌حضرت‌آيت‌الله‌قاضي‌در‌
‌6ربيللع‌الاول‌‌1366در‌نجف‌
اشرف‌دار‌فاني‌را‌وداع‌گفت.

ر.ک:‌محمللد‌شللريف‌رازي،‌
دانشللمندان،‌صص‌ گنجينلله‌

.910-906
5.‌آقللا‌ضياءالديللن‌عراقي‌از‌
علمللاي‌بللزرگ‌نجللف‌و‌از‌
شللاگردان‌آخونللد‌مامحمد‌
کاظم‌خراساني‌بود‌که‌به‌حسن‌
بيان‌شهرت‌داشت.‌وي‌يکي‌از‌

مراجع‌تقليد‌بشمار‌مي‌رفت.‌در‌سال‌‌1320هجري‌شمسي‌
دار‌فاني‌را‌وداع‌گفت.

ر.ک:‌مهدي‌بامداد،‌شرح‌حال‌رجال‌ايران.‌ج‌6،‌ص‌125
6.‌مجللذوب‌واصل‌و‌عارف‌کامل،‌حضرت‌آيت‌آلله‌شلليخ‌
حسللنعلي‌نجابت،‌شاگرد‌برجسته‌آيات‌عظام‌سيد‌علي‌آقا‌
قاضي‌طباطبائي‌و‌حاج‌شيخ‌محمد‌جواد‌انصاري‌همداني،‌
در‌سللال‌‌1296ه‌‌ش‌در‌شلليراز‌ديده‌به‌جهان‌گشود.‌پس‌
از‌اتمللام‌مقدمات‌در‌شلليراز،‌به‌نجف‌عزيمت‌و‌از‌محضر‌
درس‌اسللتاداني‌چون‌آيت‌الله‌سيد‌ابوالحسن‌اصفهاني،‌سيد‌
عبدالهادي‌شيرازي‌و‌سيد‌ابوالقاسم‌خويي‌بهره‌مند‌و‌در‌سن‌
‌28سالگي‌به‌درجه‌اجتهاد‌نائل‌گرديد.‌ايشان‌از‌همان‌ابتداي‌
ورود‌به‌نجف‌اشرف،‌به‌توصيه‌آيت‌الله‌قاضي‌بناي‌رفاقت‌
محکمي‌با‌شهيد‌آيت‌الله‌دستغيب‌گذاشت‌و‌پس‌از‌بازگشت‌
از‌نجف‌به‌همراه‌ايشللان‌عليه‌نظام‌طاغوتي‌دست‌به‌مبارزه‌
زد.‌وي‌معتقد‌بود‌که‌عشق‌به‌حضرت‌امام‌خميني،‌عشق‌به‌
امام‌زمان)عج(‌و‌عشق‌به‌خداست.‌در‌زمان‌جنگ‌تحميلي،‌
فرزند‌ايشان‌به‌خيل‌شهدا‌پيوست‌و‌خود‌نيز‌که‌جذيات‌حق‌
نه‌تنها‌تجرد‌از‌ماده‌بلکه‌تجرد‌از‌صورت‌را‌نيز‌برايش‌ملکه‌
گردانيده‌بود،‌در‌بهمن‌ماه‌‌1368به‌لقاءالله‌پيوست.‌از‌ايشان‌
آثار‌ارزنده‌بسياري‌چون‌کلمه‌طيبه،‌توحيد،‌ولايت‌شريعه‌

مطلقه‌فقيه،‌شرح‌زيارت‌شعبانيه‌و...‌برجاي‌مانده‌است.
7.‌جشن‌هنر‌شيراز‌توسط‌فرح‌پهلوي‌افتتاح‌شده‌بود.

8.‌شلليخ‌جعفر‌شوشللتري‌از‌علما‌و‌فقهاي‌بزرگ‌شيعه‌
بللود‌کلله‌در‌موعظه‌و‌ارشللاد‌مردم‌يد‌طولايي‌داشللت.‌
وي‌از‌شللاگردان‌شلليخ‌انصللاري‌و‌صاحللب‌جواهر‌و‌
در‌اظهللار‌ارادت‌به‌اهل‌بيت‌عليهم‌السللام‌و‌خصوصاً‌
حضللرت‌ابي‌عبدالله‌الحسللين‌)ع(‌داراي‌منزلت‌ويژه‌اي‌
بود.‌از‌ايشان‌آثار‌ارزشللمندي‌چون‌خصائص‌الحسينيه‌
و‌مجالس‌البکاء‌برجاي‌مانده‌اسللت.‌شيخ‌شوشتري‌در‌
سللال‌‌1303هجري‌قمري‌رخت‌از‌جهان‌بربست‌و‌در‌

نجف‌اشرف‌به‌خاک‌سپرده‌شد.

كتاب‌هاي‌حضرت‌استاد‌همچون‌معاد‌
و‌گناهان‌كبي�ره‌بيش‌از‌يك‌ميليون‌
تيراژ‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اس�ت.‌
تاليفات‌ايش�ان‌به‌پنج‌زب�ان‌عربي،‌
انگليس�ي،‌فرانس�ه،‌آلمان�ي‌و‌اردو‌
ترجمه‌و‌چاپ‌گرديده‌و‌ترجمه‌عربي‌
آن‌در‌كمتري�ن‌مدت‌در‌كش�ورهاي‌

عربي‌ناياب‌شده‌است.

محل شهادت آيت الله دستغيب.

مرقد مطهر شهيد آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب.
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